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 مقدمه

منبع  نیبه عنوان دومتقریر معصومین )ع(3-فعل -0قول -2سنت شامل  کهبیان می شوند. مربوط به این مقالهدر ابتدا کلیات 

و استقلال آن در  تیبرآنند حج انیاسلام شکل گرفته است. اصول خیدر حدود سه قرن اول تار عه،یاستنباط در دانش فقه و اصول ش

 یو حت ردیگ رارو ابلاغ رسالت ق نید انیابزار ب تواندیمانند گفتارش م زیاست. فعل معصوم )ع( ن نید اتیاحکام، از ضرور عیتشر

 یآن در مقام استنباط احکام عمل تیو اهم شانیبه نسبت اقوال ا )ع(تر فعل معصومژرف ریاز گفتار واقع شود. اما به رغم تاث دتریمف

اند و به افعال از فقها انکار نکرده کی چیفعل را ه یانیکمرنگ است؛ اما نقشِ ب هانیبخش از سنت در استنادات فق نیحضور ا ن،ید

صلوا صلاه »گفته شود  نکهیا نیب یجهت تفاوت نیاز ا، و به طور مثال کنندیهمانطور که به اقوال رجوع م کنندیرجوع م ان،یب یبرا

و در  ستندینماز خوانده شود، قائل ن یبه صورت عمل نکهیا نیشود و ب نییآن با قول تب تیفیو سپس صفت و ک «کمیاوجبها الله عل

پژوهش، کشف  نیاز ا غرض فقط در فعل وجوب نماز اخذ نمی شود دانسته اند کسانیرا  یکنندگ نییتب تیهر دو حالت خاص

مطلب است که  نیا یرو یاست و تمرکز موضوع در ابواب وقف یاستنباط احکام شرع ندیدر فرآ )ع(افعال معصومان یاثرگذار زانیم

برخلاف آنچه ممکن  آن صادر نموده اند. یرا بر مبنا یتوجه داشته و چه حکم یتا چه اندازه به سنت فعل باب نیدر ا هیامام یفقها

و  اتیروا یتمام قیو دق یمورد یاندک است. براساس بررس اریمذکور بس باب در ینقش سنت فعل د،یاست در نگاه اول به نظر آ

و حکم صادره در  تیصدها روا انیالناضره، در مو حدائق عهیالشجواهرالکلام، وسائل یباب در کتب معتبر فقه نیه در ااحکام صادر

حکم با استناد به سنت  نیاز آنها ا یدر برخ یصادر شده که حت یو حکم محدود براساس سنت فعل تیمذکور، تنها چند روا باب

شود. یرد م یقول  
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 آن است که در باب همذکور به دست آمد ی و رواییباب در سه کتاب فقه نیو حکم صادره در ا تیصدها روا یاز بررس آنچه

مقاله  نیا در هستند. یو احکام، براساس سنت قول اتیروا گرید یصادر شده و تمام یسنت فعل همحدود در حکم چهارتنها  عطایا

آن، احکام صادره براساس آنها به همراه ادله فقها  یسنت فعل اتیروا یسند یاستخراج شده و ضمن بررس قیموارد به صورت دق نیا

که  یسنت فعل ژهینقش و زین انی. در پاشودیم انیب زیمردود شده اند ن یاحکام با استناد به سنت قول نیکه ا یشده و موارد یبررس

پژوهش کتاب  نیهدف در ا هرچندشود. یم یبررسباب  نیبه طور خاص در ا نیو همچن ،یمورد غفلت قرار گرفته است به طور کل

حفظ وحدت و استحکام  یمدنظر است، اما برا هیامام یاستنباطات فقها یو به طور کل ستین یبخصوص هیفق ای ی و رواییفقه

دارند  هیکه در فقه امام یا ژهیوو روایی  یفقه گاهیجا لیو حدائق الناضره به دل عهیسه کتاب جواهرالکلام، وسائل الش ،یموضوع

شود یاشاره م زیفقها ن گرید یو البته به فتاوا تهمحور مباحث قرار گرف  

 مفهوم فقه و فقیه

فقه: در لغت به معنای فهم، فطانت و درک عمیق و دقیق آمده است2 و اساس و ریشه آن به گشودن و شکافتن باز میگردد. 

بنابراین واژه فقه به معنی درک کردن و فهم است، همانطور که جوهری می گوید: الفقه الفهم0، اما »از آنجا که مسلمانان علم و فهم 

از دین را شریفتر از سایر علوم میدانستهاند، فقط فهم دین را فقه نامیدهاند و اینگونه بود که اصطلاح علم فقه به وجود آمد.«3 

برای مثال صاحب معالم و میرزای قمی علم فقه را علم به احکام شرعی فرعی به واسطه ی ادلهی تفصیلی آن تعریف می کنند.4 

:از است عبارت اصطلاح در فقه معروف تعریف  

علمی که بهوسیله آن احکام شرعی را از ادله تفصیلی به دست میآوریم. از نظر بیشتر علمای شیعه عبارتند 
 از: قرآن، سنّت، اجماع و عقل.5

 نشده بیان دقیق و مشخص صورت به موضوعات و وقایع تمامی مورد در الهی، قوانین. است الهی احکام کشف فقه هدف

 به است آن الهی حکم دانستن نیازمند بشر که مواردی تمامی در فقهی، براهین و منابع طریق از که است این فقه هدف. است

 و استنباط دهد،می انجام الهی حکم کشف برای فقیه که را فعالیتی .کند کشف را خاص مورد هر به مربوط قوانین پرداخته، کنکاش

.نامندمی اجتهاد یا  

                                                           
 ذیل واژه فقه. مفردات،راغب اصفهانی، حسین بن محمد، . 1

 .21۲، ص 2ج الصحاح،حماد،  بن فارابى، اسماعیل جوهرى .2
 .201ص  1ج  الکریم، القرآن کلمات فی التحقیق حسن، مصطفوی، .3
 الأصول، فی المحکمة القوانین حسن، محمد بن ابوالقاسم قمى، و میرزاى 2۲ص  هدین،معالم الدین و ملاذ المجتابن شهید ثانى، حسن بن زین الدین،  .4

 التفصیلیةّ. أدلّتها عن الفرعیةّ الشرعیةّ بالأحكام العلم . هو3۲ص 1ج

 .فقه واژه ذیل البحرین، مجمع الدین، فخر . طریحی، ۲
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فقیه: بر وزن فعیل و از واژه فقه مشتق شده است و به کسی گفته میشود که دارای صفت فقه، یعنی فهم و درک عمیق 
 باشد.6

 کسی به فقیه» بنابراین:. استرفته  کار به فقه علم در متخصص و مجتهد معنای به فقیهاسلامی،  علوم اصطلاح در

 میگویند که قادر به استنباط احکام شرعی فرعی از منابع چهارگانه فقه اسلامی باشد.«0 به عبارت دیگر:

 آن معضلات و هاگره و کاودمی را احکام است، دقیق و عمیق فهم دارای که شودمی اطلاق کسی به فقیه»
 را میگشاید و حل میکند. در کلمات متأخران، واژه مجتهد نیز به معنای فقیه به کار رفته است.«0

 و اصول از اعم دینی هایآموزه و معارف همه و رفته کار به لغوی معنای همان در روایات و آیات در فقیه و فقه البته واژه

 است شده خاصی حوزه به محدود فقها اصطلاح در تدریج به لیکن ندارد؛ خاصی حوزه به اختصاص و گیردمی دربر را فروع

 و است استنباط ملکه دارای شرعی فرعی احکام یعنی اسلامی، علوم از خاص ایرشته در که گرددمی اطلاق کسی به فقیه امروزه»و:
 میتواند حکم شرعی هر مسئلهای را با بحث و بررسی از ادله معتبر شرعی به دست آورد.«9

 فقیهان امامیه

 از پس امامی شیعیان باور به. است شیعه مذهب از شاخه ترینبزرگ اثناعَشَری، شیعه یا امامیدوازده شیعه یا امامیه

 غدیر، حدیث چون احادیثی پایه بر امامی شیعیان. شودمی تعیین خدا سوی از امام و است امام عهده بر جامعه رهبری ،(ص)پیامبر

 که باورند این بر و دارند اعتقاد امام دوازده به آنها. دانندمی امام نخستین و( ص)رسول خدا  جانشین برحق را( ع)علی امیرالمؤمنین

.بردمی سر به غیبت در و است زنده ،(عج)مهدی دوازدهم، امام  

 درباره مذهب امامیه نوشته اند:

. داندمی حجت را او رفتار و گفتار یعنی ،(ص)اسلام پیامبر سنت اسلامی مذاهب دیگر همچون امامیه»

 از پیروی و( ع)بیت اهل به مراجعه به که سفینه حدیث و ثقلین حدیث چون احادیثی پایه بر امامی شیعیان

 هایکتاب ترینمهم. دانندمی خود دینی اندیشه اصلی منابع از هم را( ع)بیت اهل روایات اند،کرده امر آنان

 اصول یا اربعه کتب را آنها که هستند لایحضر من و استبصار الاحکام، تهذیب کافی، امامی، شیعه روایی

                                                           
 ذیل واژه فقیه. لسان العرب،ابن منظور، محمد بن مكرم، . ۲

 .13ص  اصول فقه دانشگاهی،شب خیز، محمد رضا، . 7

 .1۲شب خیز، محمد رضا، اصول فقه دانشگاهی، ص . 8
 .     7ص ،1ج المطلب، منتهی یوسف، بن حسن حلّی،. 9
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 الشیعه، وسایل بحارالانوار، الوافی،: از است عبارت شیعه مشهور حدیثی جوامع دیگر. نامندمی اربعه
 مستدرک، میزان الحکمه، جامع احادیث الشیعه، الحیاة و آثار الصادقین.«28

 فعل معصوم)ع(مفهوم شناسی 

از نظر ساختار، برخی از لغت شناسان ذیل واژههای »فَعَلَ، یَفعَل، فِعلاً و فَعلاً«، واژه »فِعل« را اسم مصدر میدانند.22 ابن 

فارس در باب »الْفاَءِ وَالْعَینِ وَمَا یثْلِثُهُماَ«، فعل را به معنای ایجاد شیء معرفی میکند.20 برخی لغت شناسان برای فعل معانی 
 دیگری نیز بیان کرده اند: »یکی کردار و رفتار آدمی، و دیگری کلمهای که بر وقوع عمل در گذشته، حال و یا آینده دلالت دارد.«23

است که مراد از آن کردار  شرعی حکم بر استدلال و استناد قابل و حجّت او گفتار همچون السّلام علیه معصوم از صادر فعل

:گفت توانمی معصوم فعل مورد معصوم است. درو رفتار و اعمال   

 است؛ فعل کند پیدا ظهور زمان، جاری مسائل و وقایع با مواجهه در که قولی غیر واکنش و کنش هرگونه»

 کار به( ع) معصومان به نسبت تعریف این وقتی اساس این بر مقطعی؛ خواه و باشد تکرارپذیر و مستمر خواه

میرود، با تعابیری چون سیره عملی و سنت فعلی در یک معنا بوده و بهصورت واژگان جانشین استعمال 
 میشود.«24

 بررسی ملاک ها ومعیار ها وثاقت سندی و صدوری

 سندی وثاقت ملاک:  الف

 بیانبه. شودمی سنجیده راویان اطمینان اثبات و سند وجاهت براساس تنها احادیث وجاهت درستی و ملاک، این براساس

 این حامیان «.گیردمی صورت سند سلسله قطع شدن یا وصل بررسی و راویان حالات تفکر در ازطریق حدیث سنجش» دیگر،

ساختار، دلایل پرشماری ارائه دادهاند. از جمله، این آیه قران »یاَ أَیُّهَا الذَِّینَ آمَنُوا إِنْ جاَءکَمُْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا أَنْ تُصیِبُوا قَوْماً بِجَهاَلَةٍ 

فَتُصْبِحُوا عَلىَ مَا فَعَلْتُمْ  نَادِمِینَ؛25 ای مؤمنان، هر گاه فاسقی خبری برای شما آورد تحقیق کنید، مبادا از روی نادانی به قومی رنجی 

                                                           
 .1۲2 – 148ص  حدیث، تاریخ رضا، مؤدب،. 10

 .14۲ ص ،2 ج العین، احمد، بن خلیل فراهیدی،. 11

 .۲11 ص ،4ج اللغة، مقائیس معجم فارس، بن احمد فارس، ابن. 12

 ذیل واژه فعل. لغتنامه دهخدا،دهخدا، علی اکبر، . 13

 .10ص دینی، هایآموزه استنباط در معصوم فعل کارکرد توسعه نظریه مهدی، مردانی،. 14

 .۲حجرات/ . 1۲
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 و است حجت ثقه خبر فقط قرآن این آیه وبرخی از آیات دیگر براساس» معتقدند لذا« .گردید پشیمان خود کار از سخت و رسانید

«گرفت درپیش سند شناختی و رجالی راهکار باید نیز ثقه غیر از ثقه شناخت برای  

با نگاه به فرمایشات  دیگری، بر یکی برتری و روایات اختلاف مشکل حل برای راوی صفات از به کار گیری دلیل دیگر،

 مَا إِلىَ یُلْتَفَتُ لاَ  وَ أَوْرعَُهُمَا وَ اَلْحدَِیثِ  فِی أَصدَْقُهُمَا وَ أَفْقَهُهُماَ وَ أَعْدَلُهُمَا بِهِ حَکَمَ  مَا اَلْحُکمُْقال امام الصادق)ع(: »است:  معصومین )ع(

یَحْکمُُ بِهِ اَلْآخَر؛ُ حکم آنست که عادلترین و فقیهترین و راستگوترین آنها در حدیث و پارساترین آنها گفته است و بحکم آن دیگر که 

 در این مرتبه نیست اعتنا نباید کرد.«26 در این صورت نیز تنها راهِ مشخص شدن صفات راوی، رجوع به علم رجال است.

 صدورحدیث اطمینان به ملاک

 دستبه شناخت سند و شناخت منبع شناخت متن، »وثاقت صدور با دقت در مجموعه ی از دلائل و ارزیابی های سه گانه : 

 و شده خوانده روایت صحیح آن چناچه با این رویکرد به صادر شدن روایتی از معصوم)ع( اطمینان حاصل گردد، اساس،براین. آیدمی

اگر در صادر شدن آن از معصوم)ع( شک پیدا شود، ضعیف شمرده میشود.«20 در این روش، درصورت وجود قرائن اطمینانآور،  به 

  .کندنمی وارد خللی ارزیابی نتیجه به راویان ، ضعف است قرینه فقط خاطر اینکه سند روایت

 امتیازات اطمینان به صدور حدیث از معصوم)ع(

 اعتبارسنجی در قدمت تاریخی طولانی -2

 پیشینه و قدمت،: »کهچنان سندی وثاقت بر صدوری وثاقت رویکرد امتیازات و محاسن از قدمت تاریخی طولانی مدت، یکی

که به عنوان نمونه می توان . گرددمی باز معصوم)ع( زمان که از روش های سه گانه وثاقت صدوری است به شناخت متن نقد

گزارشهایی که از ارائه کتابهای حدیثی بر معصوم)ع( ، ارائه روایات بر قرآن و سنت در فرمایشات معصومان)ع(20 و نیز ارائه 

روایات خاص بر ائمه اطهار)ع( بهمنظور بررسی صحت آنها29 جزو نخستین نشانههای این رویکرد متنمحور است. افزونبراین، خبر 
 میدهد08 از دیگر قرائن قدمت این مبنای اعتبارسنجی است.«02

                                                           
 .۲7ص  ،1ج  اصول کافی،محمد بن یعقوب،  کلینی،. 1۲

 
 .۲9 ص ،1 ج کافی، اصول یعقوب، بن محمد کلینی،. 18

 .3۲1، ص ۲همان، ج . 19

 .324، ص 7همان، ج. 20
 ، ۲22 ص حدیث، فهم منطق سیدمحمدکاظم، طباطبائی،. 21
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 گستردگی و کارایی زیاد وثاقت صدوری-

بر اساس این رویکرد »رود،: می شمار بهگستردگی و کارایی زیاد این مبنا یکی دیگر از نقاط برجسته و مهم این رویکرد 

 نگاه در میدانی وارسی کردن را روایات تعداد زیادی از احادیث که سند ندارد یا سند ضعیف دارد، بسیاری از احادیث اهل سنت و
 داشته است. اینها از جمله متونی هستند که تنها با وثاقت صدوری صلاحیت ارزش سنجی آنها به دست می آید«.00

 رجالی کتب بررسی و داوری مبنا -3

اند که این کلمات وعبارات استفاده کرده استفاده کلماتی و واژه ها  مولفین کتب رجالی از برای داوری در باره صفات راویان،

 .«و..... وجه، کذاب، جلیل، کلماتی مثل»: شده توسط مولفین توجه و دقت رجالی ها به صفات و ویژگی های ذاتی راویان است 

کلمات و »وگاهی در کتاب های این بزرگواران عبارات دیگری که به غیر از واژگانی که مربوط به صفات راویان است درج شده است: 

واژگانی که منابع و متن احادیث را مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهد: ازجمله: قریب الامر، مسکون إلی روایته، فاسدالروایة و منکر 

الحدیث«03 که نشانگرِ بررسی محتوای روایات راوی است؛ و کلماتی هم برای منابع به کار برده اند از جمله که نشانگر بررسی کتا 

بها و منابع راویان است ، »تعابیری مانند کثیرالفوائد، ردیالاصل و کتاب ملعون04« »ازاینرو، میتوان گفت با آنکه کتب رجالی بر 

نیز بهره برده اند و به  محور می توان به روشنی یافت که از قرینه با دقت در درون آن ولی است، شده بنا سندمحور سبک و سیاق

همین جهت اطمینان به کتب و منبع روایات و اعتماد به متن روایات از ملاک های رجالیان در اعتبار سنجی راویان است  واین 

«.صدوری مورد توجه قرار می گیرد موضوع به عنوان دلایل اطمینان آور در رویکرد وثاقت  

همانطور که در بخش پیشین اشاره شد غالب روایات مورد استناد در احکام فقهی، قول معصوم بوده و فعل معصوم در این میان 

ر بوده، نقش بسیار کمرنگی دارد. از این رو مواردی که ذیل هرکدام از ابواب فقهی تنها مورد استناد به فعل معصوم باشند بسیار ناد

و در بیشتر موارد نیز همراه با قول معصوم هستند. همچنین در برخی موارد حکم مستنفاد از فعل با روایات قولی ابطال شده که 

بودن آن فعل است. با توجه به این موارد احکامی که در این بخش در باب وقف و همچنین در بخش « قضیه فی واقعه»دلیل آن 

شوند تعداد معدودی بوده و شاید قرابت معنایی نیز با همدیگر نداشته باشند. در برخی و دین بررسی می های بعدی در ابواب عطایا

موارد برای یک حکم، بیشتر از یک روایت استفاده شده و در برخی موارد از یک روایت بیشتر از یک حکم استخراج شده است. 

عصوم در باب وقف با محوریت سه کتاب فقهی اصلی شیعه یعنی جواهر بخش پیش رو به بررسی احکام فقهی مورد استناد به فعل م

پردازد و البته به فراخور بحث از فتاوای دیگر فقهای امامیه نیز بهره می برد.الکلام، وسائل الشیعه و حدائق الناضره می  

                                                           
 .2۲۲ص  ،الأصول أصحاب و المصنفّین أسماء و أصولهم و الشیعة کتب فهرستطوسی، محمد بن حسن، . 22

 .281ص  رجال طوسی،حسن، بنمحمد ،طوسی شیخ. 23

 .2۲7ص  الشیعة، مصنفی أسماء فهرست علی،بناحمد نجاشی،. 24
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 سنت فعلی در مالکیت عطایا

هاء اتفاق نظر وجود دارد.  به عبارت دیگر کسی که مال را درمالکیت، اختیار و تصرف مالی که به فردی عطاء شود. میان فق

گیری آن را ندارد چرا که آن مال دیگر تحت ملکیت او نیست. هبه گیرنده امکان هرگونه تصرف در آن هبه کرده دیگر امکان بازپس

 و یا اهدای آن به دیگری دارد. 

ماند، و البته غالب مستندات سنت قولی هستند. یکی آن نمیدر این زمینه مستندات فقها آنچنان زیاد است که اختلافی در 

 از موارد مورد استناد بر این حکم، مربوط به سنت فعلی پیامبر)ص( است که در آن آمده است:

 05«ولدهوقع ذلک النبی )ص( فی ماریة القبطیة أم»

 پیامبر با ام ولد خود ماریه قبطیه همبستر شد.

 می نویسد: در توضیح این روایت شهید ثانی

این روایت ثبوت جواز تصرف در آن و وقوع آنچه که با اباحه منافات دارد، و آن همبستر شدن و عطا »

 06«کردن آن به فرد دیگر است.

 آورد:و ابن سعد در طبقات الکبری می

 شود، تصرف مالکانه ی پیامبر در مورد وطیِیکی از مستنداتی که دلالت میکند در هبه مالکیت حاصل می»

 00«ماریه قبطیه است که حاکم مصر او را بعنوان هدیه به پیامبر بخشیده بود.

تواند آن را به دهد که ملکیت در اموال هبه تام  و تمام بوده و فرد میهمچنین هبه کردن آن به امام علی)ع( نشان می

را به دیگران هدیه کرده است. صاحب جواهر  در این موارد پیامبر )ص( برخی از هدایایی که به ایشان شده بود 00دیگری هبه کند.

و همه ی اینها  09«توان گفت هبه صرفا مفید اباحه است.کند، و نمیو این موارد دلالت بر ایجاد ملکیت در هبه می»فرماید: می

 الجمله و کلی میکند نه اباحه.صرفا دلالت بر استفاده از ملک به صورت فی

                                                           
 .1۲0، ص 28ج  جواهرالکلام،. نجفی، محمد حسن، 2۲
 .11، ص ۲ج  مَسالِکُ الأفْهام فی شَرْحِ )إلی تَنقْیح( شرَائع الْإسْلام،. شهید ثانی، زین الدین، 2۲
 .200، ص1ج الطبقات الکبری،مد، . ابن سعد، مح27
ء فیهدیه لزوجاته و غیرهن)همان(أهدى إلیه حلة فأهداها لعلی )علیه السلام( من غیر أن ینقل عنه قبول لفظی، و لا عن . قد کان یهدى إلیه الشی200. همان، ص 28

 الرسل إیجاب کذلك مقارن له. 

 .1۲2، ص28ج جواهرالکلام،. و هذا کله یدل على استفادة الملك فی الجملة، لا الإباحة. نجفی، محمدحسن، 29
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 گرفتن عطایای حاکم ظالم

ت اس« گرفتن عطایای حاکم ظالم»کنند که یکی از آن مسائل، ، مسائلی را مطرح می«مکاسب محرمه»ر خاتمه بحث قها دف

 38که چه حکمی دارد؛ آیا تصرف در آن حلال است یا خیر. به طور کلی در مورد این جوایز چهار صورت متصور است:

م که مال گرفته شده نیز از آن باشد علم ندارد، لذا شخص گیرنده چون نسبت به وجود مال حرام در میان اموال ظال -2

 مال گرفته شده نیز علم ندارد.« حرمت»یا « حلیت»نسبت به 

شخص به صورت اجمالی بداند در میان اموال ظالم، مال حرام نیز وجود دارد اما نسبت به اینکه تمام آن مال حرام یا  -0

 طلاعی ندارد.بخشی از آن در بین اموال در دست اوست یا نه، ا

شخص بداند که در میان اموال ظالم مال حرام وجود دارد و همچنین مقدار حرام موجود در میان اموال مأخوذ خود را  -3

 داند.هم معیناً می

داند تمام یا بخشی از آن در میان اموال در دست خود شخص بداند که در میان اموال ظالم مال حرام وجود دارد و می -4

 داند.مقدار حرام را معیناً نمیاوست اما 

دهد، اگر بداند که ای که حکومت ظالم به کسی میدر این میان آنچه بین فقها محل اتفاق نظر است، این است که جایزه

است، یعنی در صورتی که « علم اجمالی»خود آن جایزه عینأ از مال حرام است، گرفتن آن جایز نیست. بحث در مورد صورت 

عینه معلوم نباشد هر چند که به صورت اجمالی بداند که در مال او، حرام وجود دارد. فقیهان در این مورد معتقدند حرمت آن به 

اجماع بر جواز قبول چنین جوایزی  -2اند از: آورند که عبارتای را دال بر این قول خود میقبول این گونه جوایز جایز است و ادله

ها که بر قبول چنین جوایزی بوده است؛ و سیره قطعی و مستمر علما در تمام اعصار و زمان -3اصل حلیت.  -0محقق شده است. 

 که در آن آمده است:« روایت ابو العلاء»مانند « مستفیض»و « صحیح»دلالت روایات  -4

 32«.پذیرفتندهای معاویه را میامام حسن و امام حسین علیهما السلام هدیه»

 آمده است:« ابی عبدالله بن فضل»و همچنین اینکه در روایت 

 30«.امام صادق و امام کاظم علیهما السلام از هارون الرشید هدیه قبول فرمودند»

                                                           
 .1۲۲، ص 2ج  مکاسب المحرمة،. انصاری، مرتضی، 30

 .171، ص 22ج  جواهر الکلام،. نجفی، محمد حسن، 31
 .171. همان، ص 32
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همان طور که مشخص است فقیهان در حکم به حلیت اخذ جوایز با خصوصیت پیش گفته، در شمار ادله خود به فعل 

اند. با توجه به شهرت این روایات در کتب توای خود را تقویت نمودهمعصومین )علیهم السلام( نیز استناد نموده و بدین ترتیب ف

روایی و فقهی و استنادات زیادی که به آنها شده است، به منظور بررسی کیفیت دلالت رفتار معصومین )علیهم السلام( بر استنباط 

ته شده و سپس به بررسی حکم فقهی حکم حلیت اخذ جوایز مذکور، ابتدا به بررسی این روایات در دیگر متون روایی پرداخ

 شود.مستنفاد از آن پرداخته می

 در منابع روایی« ابوالعلاء»موقعیت روایت 

شود. در این بخش صور نقل روایت، ابواب فقهی که روایت مذکور در آنها آمده است و وضعیت سند روایت بررسی می

ختلفی استفاده شده است اما با توجه به موضوع آن، به باب عطایا نیز هرچند ذکر این نکته لازم است که از این روایت در ابواب م

 کند.ارتباط پیدا می

الحسین بن »این روایت در منابع روایی به یک صورت و شکل بدون تفاوت در راویان و الفاظ به این صورت آمده است: 

بیه )ع( أن الحسن و الحسین )ع( کانا یقبلان جوایز سعیبی عن ضالة عن أبان عن یحیى بن أبی العلاء عن أبی عبد الله )ع( عن أ

 «.معاویة

 «عن الحسین بن أبی العلاء»، «عن یحیى بن أبی العلاء»آورده در برخی نسخ به جای « ملاذ الأخیار»مجلسی در کتاب 

 اما با بررسی منابعی که روایت مذکور در آنها آمده است، چنین چیزی مشاهده  33آمده است؛

 

جوایز حاکم  -3 35معایش، مکاسب، فواید و صناعات؛ -0 34مکاسب؛ -2در منابع روایی در ابواب ذیل آمده است: این روایت 

ظالم و طعام او؛ )که طبق آن حتی اگر حاکم کسب دیگری جز ولایت جورش نداشته باشد، گرفتن جایزه او حلال است مگر اینکه 

جوایز کارگزاران سلطان ظالم و طعام او؛ )که طبق  -4 36ن اجتناب شود.(بدانیم به عینه حرام است، هرچند که مستحب است از آ

 30این حکم هم در صورتی که حرمت آن به عینه معلوم نباشد، حلال است ولی مستحب است از آن اجتناب شود.(

                                                           
 .288، ص 10ج  ملاذ الأخیار،. مجلسی، محمد باقر، 33

 .337، ص ۲ج  تهذیب الأحکام،سی، محمدبن حسن، . طو34

 .487، ص ۲ج  روضة المتقین،. مجلسی، محمدتقی، 3۲
 .214، ص 17ج  وسائل الشیعة،. حر عاملی، محمدبن حسن، 3۲

 .۲۲4، ص 22ج  جامع أحادیث الشیعه،. بروجردی، حسین، 37
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روایت و در منابع فقهی تحت عنوان  30«موثق کالصحیح»در مورد سند این روایت باید گفت در متون روایی با عنوان 

 یادشده است. 48«مصحح»و  39«موثق»

 جمع بندی

از ابوابی که روایت مذکور در آن آمده، مشخص است که در منابع روایی نیز مطابق قول مشهور فقیهان در صورتی که 

ستحب حرمت اموال معینا معلوم باشد، اخذ آنها حرام اعلام شده اما در غیر این حالت حلال است هرچند اجتناب کلی از آنها م

به علت اینکه امام حسن و امام حسین )علیهما السلام( جوایز را قبول کردند این طور  42دانسته شده است؛ اما در برخی منابع روایی

معرفی شده که این جوایز از اموال این دو بزرگوار بوده است. در برخی دیگر از منابع هم به نقل از پدر علامه مجلسی علت قبول 

 کند:م )ع( را وجوهی از این قرار معرفی میجواز از سوی اما

یا من باب تقیه این جوایز  -3به نیت خمس ممکن است گرفته باشند؛  -0این مال جزو حق و حقوق ایشان بوده است؛  -2

شرط را اخذ کرده تا به بقیه مردم عطا کنند چون به صورت متواتر نقل شده که امام حسن )ع( وقتی با معاویه مصالحه نمودند، 

برای ایشان و برادرشان باشد، چراکه ساکنین این شهر مردمی معتقد بودند که امامت امام حسن  40«دارابگرد»فرمودند که خراج 

 43)ع( و امام حسین )ع( را قبول داشتند. ولی ایشان از معاویه چیز دیگری اخذ نفرمودند.

 کیفیت استناد به روایات مربوطه در متون فقهی

داند که حتی این گونه جوایز را از بدیهیاتی می« جواز قبول»و « حلیت»مله فقیهانی است که حکم به صاحب جواهر از ج

 نیاز به اثبات و ارائه دلیل نیز ندارد با این توضیح که:

توانست در این زمانها زندگی کند؛ لذا تا وقتی که حرام بودن بود هیچ مؤمنی نمیاولا اگر غیر از این می»

وم نباشد، آنچه در دست حکومت ظالم است حلال است؛ و ثانیا اموال مخلوط به حرام خود مال معل

است، لذا اجتناب از آن لازم نیست، هر چند هر یک از اموال « شبهه غیر محصوره»حکومتهای ظالم از نوع 

                                                           
 .487، ص۲ج  وضة المتقین،ر؛ مجلسی، محمدتقی، 288، ص 10ج  ملاذ الأخیار،. مجلسی، محمد باقر، 38

 .190، ص 1۲ج  مهذّب الأحکام،. سبزواری، سیدعبدالأعلی، 39

 .7ص  ملکیة الدولة،. بحرانی، محمد سند، 40
 .487، ص ۲ج  روضة المتقین،. مجلسی، محمدتقی، 41

 . شهری در استان فارس فعلی ایران.42
 .288، ص 10ج  ملاذ الأخیار،. مجلسی، محمد باقر، 43
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تک تک « شرع»و « عقل»است ولی به حکم « شبهه محصوره»حکومت را که به تنهایی در نظر بگیریم 

 44«وال حکومت، حکم خاصی ندارد، بلکه تمامی آنها، حکم واحدی دارند و آنهم غیره محصوره است.ام

باشد و یک طرف مورد ابتلا نباشد نیز قائل به جواز اخذ جوایز شده « شبهه محصوره»برخی دیگر از فقها در فرضی که 

 45اند.

ه داند با این بیان کرهیز از قبول جوایز آنها را مستحب میالبته صاحب جواهر نیز به مانند صاحبان منابع روایی در نهایت پ

کنند. ایشان در ادامه به کراهت قبول شود مگر اینکه به اندازه آن از دین ما سوء استفاده میاز مال دنیوی آنها چیزی نصیب ما نمی

قبول جوایز ظالمان توسط معصومین )علیهم ها از این گونه جوایز متمایل شده و با توجه به اینکه روایاتی وجود دارد که در آن

السلام( سخن به میان آمده است، از جمله اینکه امام کاظم )ع( جوایز هارون الرشید را قبول فرمودند و همچنین امام حسن و امام 

 بارت است از:کنند که عپذیرفتند، وجوهی را برای این عمل معصومین بیان میهای معاویه را میحسین )علیهما السلام( هدیه

الرشید را سروسامان دادن به جوانان مجرد آل در مورد عمل امام موسی کاظم )ع( خود ایشان علت قبول جوایز هارون -2

و اقدام امام حسن و امام حسین علیهماالسلام نیز شاید به جهت اغراض این  46کنند تا نسلشان قطع نشودابی طالب معرفی می

 چنینی بوده است به بیانی دیگر:

اینکه امام کاظم )ع( هدایای هارون الرشید را قبول کردند بنا به تعلیل خود امام )ع( که علت را »

کور از نظر امام )ع( مصلحت اهم سروسامان دادن به جوانان مجرد آل ابوطالب معرفی کردند، بگوییم امر مذ

کند، است و اهم مجوز قبول هدیه شده، و واضح است که هر جا مصلحت اقوایی بود حرام را هم حلال می

کردند یعنی در شرایط عادی و نبود مصلحت اهم، آن حال اگر این جهت اهم نبود هرگز آنها را قبول نمی

تعلیل امام )ع(، یا قبول هدایای ظالم امرى حرام است و یا حداقل پذیرفتند. لذا با توجه به این هدایا را نمی

مکروه است و چون دلیلی بر خصوص حرمت آن نیست لااقل و قدر متیقن حمل بر کراهت است، پس به 

حکم این حدیث، اخذ مال از ظالم و تصرف در آن مکروه است مگر به خاطر وجود یک مصلحت اقوى و اهم 

 40«.مبه مقتضای قانون تزاح

 فرمایند:شیخ انصاری در پاسخ به این مطلب می

                                                           
 .171، ص 22ج  جواهر الکلام،. نجفی، محمدحسن، 44

 .173، ص 2ج  المکاسب المحرمه،. انصاری، مرتضی بن محمد امین، 4۲
 .17۲، ص 22ج  جواهر الکلام،. نجفی، محمد حسن، 4۲
 .389، ص 3ج  شرح بر مکاسب،. محمدی، علی، 47
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در روایت قبول جوایز هارون الرشید توسط امام کاظم )ع( این احتمال وجود دارد که این اموال به عنوان »

مظالم پذیرفته شده که باید مظالم را به اهلش رد کند و اهل آن امام و ولی امر است که مظالم را گرفته و 

کند و اگر این اموال که هارون برای امام )ع( فرستاده مظالم عباد نبود ح بداند، مصرف میدر جهتی که صلا

کردند، لذا طبق این و حق امام نبود که آنها را گرفته و در مصالح مسلمین صرف کند، هرگز قبول نمی

یز السلطان احتمال حدیث برای اثبات کراهت و سپس رفع کراهت آن برای مصلحت اقوى، در رابطه با جوا

 40«خورد.بدرد نمی

ایشان در نهایت معتقد است با توجه به وجود ادله دیگر برای استناد به کراهت و همچنین ادله نقلی و عقلی بر ترجیح 

 49مصلحت اهم بر مهم، فقهایی که قائل به کراهت هستند، از استناد به این روایت بی نیاز هستند.

 از فعل امام )ع( آمده که توسط صاحب جواهر مطرح شده، این است که:دومین دلیلی که برای رفع کراهت  -0

 58«زمین و هر چه در آن است برای ایشان است پس چطور آنچه را در دستان آنهاست نتواند بگیرد.»

 توضیح مطلب اینکه: 52برای بیان اصل جواز آن بوده که بر این اساس صدور آن از ائمه، منافاتی با کراهت آن ندارد. -3

کردند و بدین اگر ایشان از قبول جوایز خودداری کنند مردم به خاطر تأسی به ایشان از قبول امتناع می»

 50«داند.شد با اینکه شرع آن را حلال میصورت در برخی موارد بر آنها ضرر وارد می

 پرداخت خمس مال.

دانند بدین صورت که تا زمانی که حاکم ظالم می برخی از فقیهان حکم به کراهت قبول این گونه جوایز را دایر مدار إخبار

خبر نداده جایزه از مال خودش است، قبول آن جایز اما بر وجه کراهت است. ولی اگر حاکم خبر بدهد که جایزه از مال اوست 

اهت آن را به خاطر دانند و کرمی« مدلول روایات کثیر»و « اصاله الحلیه»شود. این دست از فقیهان علت جواز را کراهت برطرف می

کنند، چرا که دافع آن از حرام پرهیزی ندارد. لذا احتمال اینکه آن جایزه از حرام باشد و یا وجود شبهه در مال آنان معرفی می

اینکه حرام جزء آن باشد، وجود دارد. علامه بحرانی در ادامه در پاسخ به این احتمال که اخبار دال بر قبول جوایز ائمه )علیهم 

 سلام( نافی قول به کراهت جوایز باشد، مانند روایت قبول جوایز امام حسن و امام حسین )علیهما السلام( این چنین مینگارد:ال

                                                           
 .173، ص 2ج  المکاسب المحرمه،. انصاری، مرتضی، 48

 .173. همان، ص 49

 .17۲، ص 22ج  جواهر الکلام،نجفی، محمد حسن،  .۲0

 .17۲. همان، ص ۲1

 .2۲4، ص 18ج  الحدائق الناضرة،. بحرانی، یوسف بن احمد، ۲2
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قبول آنها مستلزم خوردن و استفاده آن نیست بلکه جایز است آنها را صدقه بدهد زیرا مال مسلمان است »

ه )علیهم السلام( در بیت المال حقی است و این جوایز شود. مضاف بر اینکه برای ائمو در راه آنها صرف می

کردند از باب تنزه )طبع مهم از حقوق واجب برای ایشان است و اینکه در بعضی مواقع از قبول امتناع می

 53«.پذیرفته( استایشان نمی

 54ارد نیست.دانند که قابل تسری به سایر مومی« ای خاصواقعه»برخی نیز روایت امام کاظم )ع( را مخصوص 

 نتیجه بحث حکم عطایای حاکم ظالم

 به طور کلی در اخذ جوایز از سلطان در فرض علم اجمالی به وجود حرام در بین اموال آنها، فقیهان بر سه قول هستند:

 مکنند به اینکه اماای مانند شیخ انصاری پذیرش جوایز را در کتاب المکاسب المحرمه جایز دانسته و استناد میعده -2

 حسن و امام حسین )ع( جوایز معاویه را پذیرفتند.

برخی مانند علامه بحرانی قائل به جواز به نحو کراهت هستندکه در کتاب الحدائق الناضره آورده شده؛ و در اینکه فعل  -0

نوعی کراهت و به خاطر  کنند به اینکه امام کاظم )ع( باامام نافی قول به کراهت باشد، راه حل هایی را بیان نمودند و اشاره می

 وجود مصالحی جوایز هارون الرشید را قبول کردند.

دانند که گروهی نیز مانند صاحب کتاب حاشیه المکاسب شیخ محمد کاظم خراسانی روایت را مخصوص مورد خود می -3

 قابل تسری به سایر موارد نیست.

یلی به قبول جوایز نداشتند و به خاطر مصالحی آن را قبول رسد که امام کاظم )ع( به خاطر مقام والایشان، تمابه نظر می

کردند، لذا این روایت سبب قول به کراهت در قبول جوایز از سوی دیگر افراد امت نیست. مضاف بر اینکه اگر هم روایت به جهت 

وسط امام حسن و امام حسین )ع( ضعف سند قابل استناد نباشد، در مقابل روایتی وجود دارد که دلالت دارد بر اخذ جوایز معاویه ت

توان گفت در فرض علم اجمالی به وجود حرام در اموال سلطان جائر، اخذ جوایز از آنها که از نظر سندی و دلالی معتبر است. لذا می

 جایز و کراهتی ندارد.

 ی مال مشاعهبه

کنند سنت فعلی رسول خدا )ص( آن تمسک میهبه ی مال مشاع را غالب فقهای امامیه قبول دارند و یکی از روایاتی که به 

 های صدر اسلامی و هنگام تقسیم غنائم است:در پایان یکی از جنگ

                                                           
 .2۲4. همان، ص ۲3

 .32، ص 1ج  حاشیة المکاسب،. طباطبائی یزدی، محمد کاظم، ۲4
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 55«قال رسول الله: ما کان لی و لبنی عبد المطلب فهو لکم»

 هر آنچه از آن من و فرزندان عبدالمطلب است، برای شماست.

 56«ل( مشاع نزد ما )امامیه( جایز است.ی )ماهبه»نویسد: صاحب جواهر در توضیح این روایت می

 نویسد:و محقق کرکی )ثانی( نیز می

ی هر آنچه از اعیان که بیعش صحیح اختلافی وجود ندارد بین اصحاب ما در مورد صحیح بودن هبه»

 50«باشد، حال چه مشاع باشد چه مقسوم بین شریک و فرد دیگر.می

فته و سپس روایت فوق را بعنوان مستند آن ذکر کرده است. در این روایت محقق ثانی در مورد هبه ی مشاع متن بالا را گ

نماید. البته در مورد تفکیک پیامبر )ص( قبل از تقسیم غنایم، بخشی از آن را هبه نمودند که دلالت بر جواز هبه مال مشاع می

ه ان مشاعات اختلاف نظرهایی وجود دارد کحکم به مشاعات قابل تفکیک و غیرقابل تفکیک، و همینطور مسائل اختلافی بین صاحب

گردد. آنچه در این مبحث وجود دارد آن است که اصل هبه مشاع مورد تأیید است و دلایل آن البته تمام آنها به سنت قولی بر می

 گردد.در کنار سنت قولی، به سنت فعلی نیز بر می

 هبه به غیر شیعیان

کند که به شیعه هبه شود یا همنوع باشد همواره مجاز است و فرقی نمی هبه کردن اگر برای انسان دوستی و کمک به

ای باشد که به غیرشیعه در دشمنی با اهل بیت)ع( کمک شود. در حدائق الناضره آمده غیرشیعه، البته نباید هبه کردن به گونه

 است:

د و راهی سایبان بنی معلی بن خنیس گوید: امام صادق علیه السلام در شبی بارانی از خانه بیرون آم»

ساعده )که منزلگاه تهیدستان بود( شد و من در پی ایشان راهی شدم. ناگاه چیزی از آن حضرت بر زمین 

؛ خدایا آن را به من بازگردان. راوی گوید: به نزدش رفته و سلام «بسم الله»افتاد و امام علیه السلام فرمود: 

هستی؟ عرض کردم: فدایت شوم آری؛ پس فرمود: دست بر  کردم. امام علیه السلام فرمود: آیا تو معلی

زمین بکش و هر چه یافتی به من بده. راوی گوید: من نیز هر چه می یافتم به امام علیه السلام می دادم. 

دیدم که کیسه ای نان بود. عرض کردم: فدایت شوم اجازه دهید به جای شما من آن را بیاورم. فرمود: نه، 

                                                           
 .178، ص 28ج  جواهرالکلام،. نجفی، محمد حسن، ۲۲

 .178. همان، ص . هبة المشاع جائزة عندنا۲۲
لمقاصد فی جامع ا. لا خلاف بین أصحابنا فی صحة هبة کل ما یصح بیعه من الأعیان، سواء کان مشاعا أو مقسوما بین الشریك و غیره. عاملی، علی بن حسین، ۲7

 .143، ص 9ج  شرح القواعد،
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سه از تو سزاوارترم ولی همراه من بیا. راوی گوید: به سایبان بنی ساعده رفتیم. در آنجا من برای آوردن کی

گروهی خوابیده بودند. امام علیه السلام زیر جامه هر یک، یک یا دو قرص نان می گذاشت تا آخرین فرد 

ناسند )شیعه آنان تمام شد و ما برگشتیم. هنگام بازگشت عرض کردم: فدایت شوم آیا اینان حق را می ش

 50«هستند(؟ فرمود: اگر آگاه به حق )شیعه( بودند نمک خوراکشان را هم می آوردم.

 نویسد:صاحب الحدائق در ذیل این روایت می

 59«آید که صدقه دادن به غیر شیعیان جایز است.از این عمل امام )ع( بدست می»

 نویسد:و در توضیح دلیل آن هم می

اند که ائمه را اند که بدانها اشاره شد که مسلمانانیروایت مشمول کسانیچون این افراد ذکر شده در »

 68«شناسند و دشمن ایشان نیز نیستند.نمی

شناسند مجاز و بلکه پسندیده است، و تنها باید از هبه کردن به دشمنانی پرهیز پس هبه کردن به کسانی که حق را نمی

 ده خواهند کرد.کرد که از اموال هبه در راه دشمنی خود استفا
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